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   پروژه پی جویی به روش اکتشاف ژئوشیمیایی 25000 :1 






    محدوده اکتشافی زوزن (I) ( واقع در ورقة یکصدهزارم زورن )
                 

فصل اول

کلیات
1-1- مقدمه
این عملیات در دو مرحلةکلی، طراحی و انجام گردیده است. مرحلة اول تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی، کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحلة دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از آلتراسیونهای احتمالی، مناطق کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش به جهت استمرار مطالعات و یا توقف آن معرفی خواهند شد.
1-2- هدف مطالعه
هدف از انجام این مطالعات بررسی پتانسیل مواد معدنی با نگرش ویژه بر روی متغیرهای طلا ، مس، آهن و همچنین عناصر پاراژنز آنها می باشد که با برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس 25،000 :1 و تلفیق اطلاعات بدست آمده با یکدیگر ودر نهایت معرفی مناطق امید بخش انجام می گیرد. لازم به ذکر است که در منطقه زوزن (I) به مساحت تقریبی102  کیلومترمربع تعداد 488 نمونه ژئوشیمیایی و 224 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.
1-3- جمع آوری اطلاعات 
در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت: 
1- نقشه زمین شناسی 100،000: 1 زوزن - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2- نقشه زمین شناسی 250،000: 1 گناباد- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3- نقشه ژئوفیزیک هوایی 250،000: 1 گناباد- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

4- گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم زوزن- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی    کشور – مرکز مشهد 
5- نقشه توپوگرافی 250،000: 1 گناباد- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

6- نقشه توپوگرافی 25000: 1 باغ بخشی-  IV NW 7958- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
7- نقشه توپوگرافی 25000: 1 قطرگز-  IV SW 7958 - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
8- نقشه توپوگرافی 25000: 1 مزرعه عمار-  IV SE 7958 - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
9- نقشه توپوگرافی 25000: 1 خلط آباد-  III NE 7958- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
1-4- موقعیت جغرافیایی، راههای ارتباطی، آب و هوا، وضعیت معیشتی
محدوده مورد سخن در 88 کیلومتری شرق شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. و از شمال به روستای باغ بخشی، از جنوب به روستای خلط آباد و از شرق به روستای زوزن و قاسم آباد محدودمی شود. نقشه(1-1) مختصات جغرافیایی محدوده مورد سخن به شرح زیر است
جدول (1-1): مختصات جغرافیایی چهارگوش منطقه مورد مطالعه
	مختصات جغرافيايي
	مختصات به UTM
(زون 40)
	چهارگوش

	طول شرقی
	عرض شمالی
	Y
	X
	

	  30 ˚59
	  22 ˚34
	3805950
	730955
	A

	  33 ˚59
	  24 ˚34
	3810077
	735310
	B

	  41 ˚59
	  17 ˚34
	3797739
	747004
	C

	  38 ˚59
	  15 ˚34
	3793611
	742650
	D



با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه در بخش های شمال خاوری بلوک لوت قرار می گیرد، در ناحیه بیایانی و        نیمه بیابانی کشور واقع است. این ناحیه در بیشتر ماههای سال خشک و کم باران بوده و بطور معمول بارندگی محدود به فصل زمستان و آغاز بهار است. بطور کلی بارش سالیانه از 200 متر فراتر نیست. وزش بادهای موسمی از ویژگی آب و هوایی این منطقه بوده و مهمترین پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی بنه و در مناطق پست تر بوته های خار (گون) می باشد.
مهم ترین فعالیت اهالی ساکن در این محدوده دامداری و کشاورزی بوده و مهم ترین محصولات کشاورزی این منطقه پنبه و گندم است.

1-5- زمین ریخت شناسی
از نظر ریخت شناسی دو واحد عمده در سطح منطقه قابل بررسی است. واحد پایین دست منطقه، عموماً به صورت تپه ماهوری با سطوح فرسایشی صاف و هموار است. سیستم آبراهه ای آن منظم و راستای آنها از روند شمال شرق – جنوب غرب تبعیت می نماید. رخساره بالادست عموماً چهره ساز بوده و دارای خط الرأس های کشیده و کاملاً مدور است. این واحد که بیشتر در حوالی مرکزی نقشه رخنمون دارد در ارتباط با برونزد توده های گرانیتوئیدی می باشد. بیشترین ارتفاع منطقه نیز مربوط به قله شاه نشین به ارتفاع 2022 متر است.
1-6- چینه نگاری (برگرفته شده از گزارش نقشه زمین شناسی 100000 :1 زوزن)
محدوده مورد مطالعه حاوی برونزدهایی از پالئوزوئیک تا کواترنر است که در این توالی نبودهای چینه نگاری بزرگی نیز وجود دارد.ازکهن ترین سنگ های برونزد یافته می توان به مجموعه دگرگونی موجود در بخش های مرکزی منطقه اشاره نمـود که تصـور می شود به پالئوزوئیـک وابستـه باشند.همچنین یک سری نهشتـه های  شـیلی- ماسه سنـگی بامیان  لایـه های  سنـگ آهـکی در شـرق منـطقه رخـنمون داشتـه که به سـازنـد سردر مربـوط می باشـند. این نهشتـه ها دچـار دگرگونی  ناحیه ای ضعیفی بوده و همچنین در مجاورت با توده نفوذی دستخوش دگرگونی مجاورتی نیز گشته اند. در آغاز ترشیاری فعالیت های آتشفشانی به طور گسترده ای در بخش های شمالی منطقه آغاز شده و در پی آن با  نهشته های ولکانوکلاستیک ادامه می یابد. ترکیب شیمیایی گدازه های این مرحله بیشتر آندزیتی بوده و آگلومرا و به مقدارکمتر نهشته های ولکانوکلاستیک از دیگر فعالیت های این فاز آتشفشانی هستند. انباشته های قاره ای پلیوکواترنر و انباشته های بادی ازدیگر نهشته های دارای گسترش در این منطقه می باشند. در زیر واحدهای سنگی از قدیم به جدید توصیف شده اند. نقشه (1-2)
1-6-1- پالئوزوئیک

    1-6-1-1-واحد Css: این واحد که در قسمت های شمال شرقی و تا حدودی در حوالی  مرکز منطقه رخنمون یافته، متشکل از شیل های چین خورده خاکستری مایل به آبی تیره (یا سبز زیتونی) با لایه بندی نازک تا متوسط، ماسه    سنگ های با رنگ هوازدگی خاکستری مایل به سبز بطور محلی کنگلومرایی در طبقاتی به ضخامت چند دسی متری تا چند متری و  میان لایه های سنگ آهکی ماسه ای ریزدانه است. همه سنگ های یادشده دچار یک دگرگونی ناحیه ای بسیار ضعیفی   شده اند و در شیل ها و ماسه سنگ ها فولیاسیون ضعیفی بوجود آمده است. ضخامت تقریبی این واحد با لغ بر 600  متر در نظر گرفته می شود. در نزدیکی توده گرانیتوئیدی واحدهای سنگی یاد شده تحت تأثیر فرایند دگرگونی مجاورتی قرار  گرفته اند که با نزدیک شدن به توده گرانیتوئیدی شدت دگرگونی زیادتر می شود بطوریکه در برخی موارد  با سیلیسی و سریسیتی شدن نیز همراه است.
1-6-2- سنوزوئیک

    1-6-2-1- واحدهای (Ets, PEa)  : بطور کلی دوره پالئوسن – ائوسن در گستره منطقه با سنگ های آتشفشانی و ولکانو کلاستیک مختلف مشخص می شود که با توجه به شرایط سنی و ترکیبی می توان آنها را به 2 واحد تقسیم نمود. واحد زیرین که تصور می شود به سن پالئوسن – ائوسن پایینی مربوط باشد بطور عمده متشکل از آندزیت ها، آگلومرا، ریوداسیت، توف و برش های آتشفشانی است. این واحد در بخش های شمال غربی منطقه گسترش یافته است. این فعالیت آتشفشانی در محیط دریایی کم عمق یا خشکی انجام گرفته است. واحد بالایی به سن ائوسن پایینی تا میانی بطور کلی ولکانوکلاستیک بوده و در حوالی جنوب شرقی منطقه گسترش دارد. این واحد که به طور عمده اپی کلاستیک است تا اندازه ای ویژگی نهشته های فیلیشوئیدی را نیز داراست.
   1-6-2-1-1- واحد (PEa) : این واحد که نشان دهنده نخستین فاز فوران سنگ های آتشفشانی در محدوده مورد مطالعه است در بخش های شمالی منطقه رخنمون داشته و بطور عمده متشکل از آندزیت های پورفیری و ریزدانه، آگلومرا، ریوداسیت، میان لایه های کنگلومرایی و ماسه سنگی، توف ها و برش های آتشفشانی است. این آگلومراها حاوی قطعات آندزیتی به قطر 5 تا 10 سانتی متر هستند. بطور کلی شیب جریان های گدازه و پیروکلاستیک ها در این واحد کم است. 

   1-6-2-1-2- واحد (Ets) : این واحد که بیشترین گسترش آن در بخش های جنوب شرقی منطقه مورد بررسی است، متشکل از یک سکانس ولکانی کلاستیک است. این توالی ولکانی کلاستیک از کنگلومرا، کنگلومرای توفی، ماسه سنگ توفی، سیلتستون و سیلتستون توفی تشکیل شده است. سنگ های این واحد از لایه بندی خوبی برخوردار بوده که این       لایه بندی به طور منظم تکرار می شود. کنگلومراهای این واحد از جورشدگی خوب برخوردار نیستند. قطعات این کنگلومرا به طور عمده شامل سنگ های آتشفشانی آندزیتی، تراکیتی و قطعات سنگ های گرانیتی می باشد. بیشینه قطر قطعات این کنگلومرا به 10 سانتی متر نیز می رسد و ضخامت لایه های آن حداکثر 30 سانتی متر است. واحدهای ماسه سنگی این واحد از نوع لیت آرنایت فلدسپاتی نارس هستند که حاوی قطعاتی از سنگ های رسوبی آتشفشانی و دگرگونی می باشند. بیشترین ضخامت این لایه های ماسه سنگی 20 سانتی متر است. 
1-6-3- کواترنر

   1-6-3-1- واحد (Qt1) : این واحد نشانگر قدیمی ترین پادگانه ها و انباشته های آبرفتی می باشد. این انباشته ها بیشتر در بخش های باختری و جنوب باختری منطقه گسترش دارند. 
   1-6-3-2- واحد(Qf) : این واحد شامل انباشته های آبرفتی در دامنه ارتفاعات و مخروط افکنه ها و رسوبات   واریزه ای است. بیشترین گسترش آن در شمال، غرب و جنوب غربی منطقه است.

1-6-4- سنگ های آذرین درونی و نیمه ژرف

سنگ های آذرین درونی در گستره منطقه دارای گسترش زیادی هستند. کهن ترین رخداد نفوذی در منطقه مربوط به یک توده گرانیتی کوچک است که به داخل واحد Pzm نفوذ کرده است. با توجه به همسانی بافتی و  کانی شناختی این توده کوچک با توده نفوذی گیسور ( ورقه نوده، شماره 7858 ) این توده به کرتاسه بالایی نسبت داده شده است.
   1-6-4-1- واحد (gr) : این توده گرانیتی که در جنوب مزرعه شاهرخ برونزد دارد متشکل از میکروگرانیت کمی دگرسان شده است و به لحاظ بافتی و ترکیبی با توده گرانیتوئیدی زوزن تفاوت دارد. کانی های متشکله سنگ در زیر میکروسکوپ عبارتند از پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیک و کوارتز.
   1-6-4-2- واحد (mgr ) : این واحد که در بخش مرکزی توده گرانیتوئیدی زوزن قرار گرفته است متشکل از مونزوگرانیت های کمی خرد شده است. آثاری از دگرسانی در برخی مناطق در سنگ های این واحد دیده می شود که فاقد گسترش جانبی است. مونزودیوریت ها دارای بافت هیپ ایدیومورفیک گرانولار تا میکروگرانولار بوده و در بعضی نمونه ها بافت میکروگرافیکی نیز دیده می شود. کانی های متشکله این سنگ ها به ترتیب فراوانی عبارتند از پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیک، کوارتز و بیوتیت.
   1-6-4-3- واحد (gd) : این واحد بطور عمده متشکل از گرانودیوریت های گرانولار، میکروگرانیت و گرانیت است. گرانودیوریت ها متشکل از پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند، فلدسپات پتاسیک و بیوتیت است. 

1-6-5- دایک های حدواسط – بازیک
این دایک ها با ضخامت متغیر در منـطقه مورد مطالـعه بویـژه در واحـدهای نفوذی وآتشفـشانی دیده می شوند. این دایک ها در حوالی مناطق شاهرخ و قله شاه نشین بیشتر دارای ترکیب حدواسط و بافت پورفیری با زمینه آفانتیک و میکرولیتیک هستند. بعضی از این دایک ها دچار دگرسانی ضعیفی نیز گردیده و در بعضی موارد  کانی های مافیک آنها بطور کامل دگرسان شده اند. بطور کلی از نظر شیمیایی ترکیب دایک ها آلکالن است. 
1-6-6- سنگ های دگرگون شده

بطور کلی سنگ های دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی در محدوده موردمطالعه از گسترش خوبی برخوردارند.      سنگ های دگرگونی ناحیه ای در بخش باختری منطقه مورد مطالعه گسترش دارند. این سنگ ها در همبری با توده گرانیتوئیدی زوزن دچار دگرگونی مجاورتی نیز گشته اند. سنگ های دگرگونی ناحیه ای با علامت Pzm در نقشه نشان داده شده اند و متشکل از انواع شیست ها، ماسه سنگ های دگرگونه و سنگ آهک دگرگونه اند. در بخش شمالی توده گرانیتوئیدی زوزن سنگ های دگرگونی مجاورتی گسترش یافته است. سنگ های این واحد متعلق به سازند سردر هستند که در همبری با توده گرانیتوئیدی در الیگوسن دچار سیلیسی شدن و فرآیند دگرگونی همبری شده اند. در ذیل واحدهای دگرگونی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند.
   1-6-6-1- واحد (Pzm) : این واحد متشکل از استرولیت شیست، مسکوویت شیست گارنت دار، سنگ آهک های دگرگونه (که به طور بین لایه ای با میکاشیست ها قرار گرفته اند) و بعضاً ماسه سنگ های دگرگونه است.استرولیت شیستها دارای بافت پورفیروبلاستیک و مسکویت شیست های گارنت دار دارای بافت لپیدوبلاستیک می باشند.

در برخی از این سنگ ها گارنت ها به نسبت درشت دانه و تا اندازه ای دارای ارزش اقتصادی می باشند. ماسه سنگهای دگرگونه دارای لایه بندی واضحی بوده و ضخامت طبقات آنها بین 15 تا 10 متر است. با توجه به پاراژنز کانی شناختی دیده شده و نوع سنگ های دگرگونه می توان نتیجه گرفت که بخشی از سنگ مادرِ واحد های دگرگونه در گستره منطقه مورد مطالعه ترکیب پلیتی داشته اند. با توجه به حضور استرولیت می توان نتیجه گرفت که دگرگونی از رخساره شیست سبز نیز فراتر رفته و به بخش زیرین رخساره آمفیبولیت رسیده است. سنگ های دگرگونه احتمالاً متعلق به پالئوزوئیک هستند. در رابطه با زمان دگرگونی سنگ های یاد شده از یکسو با توجه به آنکه رخداد دگرگونی کیمرین پیشین در لوت دارای اهمیت زیادی است و از سوی دیگر با توجه به آنکه منطقه مورد مطالعه در بخش شمال خاوری بلوک لوت قرار می گیرد لذا چنین به نظر می رسد که رخداد دگرگونی در رابطه با فاز کوهزایی کیمرین پیشین باشد.
    1-6-6-2- واحد (Cms) : این واحد که در بخش های شمالی منطقه مورد سخن دارای گسترش است،  بدلیل تأثیر حرارتی توده زوزن ایجاد شده است. سنگ های سازند سردر در همبری توده زوزن دچار تبلور دوباره و سیلیسی شدن گسترده ای شده اند که با نزدیک شدن به توده یادشده این اثرات بیشتر می شود. در برخی مناطق در مجاورت توده فوق هورنفلس نیز ایجاد شده است. هورنفلس ها به رنگ خاکستری تیره تا سیاه بوده و بسیار سخت و فشرده هستند. با توجه به آنکه حرارت توده زوزن آنقدر بالا نبوده است لذا هورنفلس ها گسترش چندانی نداشته و رخساره دگرگونی مجاورتی از رخساره آلبیت – اپیدوت هورنفلس فراتر نرفته است. بطور کلی تأثیر حرارتی توده زوزن در سنگ های دربرگیرنده بیشتر تجدید تبلور و سیلیسیفیکاسیون بوده است.
1-7- زمین شناسی ساختمانی (برگرفته شده از گزارش نقشه زمین شناسی 100000 :1 زوزن)
با توجه به اینکه محدوده مورد سخن در بخش شمال خاوری بلوک لوت جای می گیرد، لذا تحولات ساختاری آن نیز بایستی متأثر از تحولات ساختاری بلوک لوت باشد. ماگماتیسم ترشیر گسترده (فعالیت های آتشفشانی و نفوذی) همراه با برونزد گسترده سنگ های دگرگونی ناحیه ای از ویژگی های این منطقه است. رخنمون سنگ های آتشفشانی و نفوذی با روند تقریبی NNW-SSE در باختر، خاور و شمال خاوری بوسیله نهشته های کواترنری پوشیده شده اند که این رویداد باعث برونزد نیافتن چگونگی ارتباط این سنگ ها با واحدهای دیگر در منطقه شده است. در بخش های شمالی منطقه یک برونزد از سنگ های دگرگونی مربوط به پی سنگ پالئوزوئیک و یک رخداد گسترده از توده نفوذی گرانیتوئیدی که به طور کلی در قله شاه نشین برونزد دارد، مشخص است. سنگ های منتسب به سازند سردر (واحد Css) و سنگ های دگرگونی واحد Pzm دچار چین خوردگی شده اند و در واحد Pzm یک نسل چین خوردگی را می توان مشاهده کرد. این چین ها در ابعاد سانتی متر و از نوع جناغی هستند. در مقاطع میکروسکوپی در سنگ های دگرگونی واحد Pzm یک نسل شیستوزیته نافذ را می توان دید. در سنگ های ولکانوکلاستیک واحد Ets چین خوردگی های به نسبت ملایمی مشاهده می شود. بطور کلی گسل های مشاهده شده در محدوده مورد بررسی دارای دو روند چیره NNW – SSE  و NE-SW هستند. هرچند گسل هایی با روند خاوری – باختری نیز دیده می شوند. این گسل ها بیشتر از نوع امتداد لغز با مؤلفه شیبی (مورب لغز) هستند که به نظر می رسد جابجایی امتدادی آنها بیشتر از جابجایی عمودی آنها باشد. گسل هایی با روند NNW – SSE  بطور کلی از جنوب   ( در داخل واحدهای آتشفشانی) به سمت شمال (در داخل توده گرانیتوئیدی) قابل مشاهده هستند. این گسل ها بیشتر دارای حرکت چپگردند. گسل هایی با روند NE-SW در داخل سنگ های آتشفشانی و نفوذی مشاهده می شوند که این گسل ها نیز در بعضی موارد دارای حرکت چپگرد بوده و گسل های پیشین را جابجا نموده اند. 
دگرگونی رخ داده در سنگ های واحد Pzm و دگرگونی بسیار ضعیف در سنگ های منتسب به سازند سردر به احتمال زیر تأثیر رخداد تکتونیکی کیمرین پیشین (Early Kimerian) روی داده اند. با توجه به قرارگیری منطقه در بخش شمال خاوری بلوک لوت یادآوری این نکته ضروری است که ریرومحافظ (1970) بر این باورند که فرایندهای تکتونیکی اواخر تریاس، بویژه در ناحیه لوت، پرشدت بوده و نه تنها منجر به چین خوردگی شدید شده اند بلکه دگرگونی بالایی را نیز سبب شده اند. بطور کلی چین خوردگی ملایم و گسلش نامنظم، مشخص کننده ساختمان های لایه های تریاس، کرتاسه و ترشیر بلوک لوت است (اشتوکلین و همکاران، 1972). به غیر از رخداد کیمرین پیشین از فازهای اصلی بعدی دگرشکلی می توان به رخداد کیمرین پسین اشاره کرد که سنگ های رسوبی ژوراسیک را در شمال خاوری ورقه زیر تأثیر قرار داده است و دگرشیبی مشاهده شده بین سنگ های رسوبی ژوراسیک و کرتاسه به احتمال به دلیل این فاز دگرشکلی بوجود آمده باشد. در پالئوسن – ائوسن بطور کلی وضعیت فشاری حاکم نبوده است و آتشفشانی گسترده تا ائوسن بالایی ادامه داشته است. یک فاز پلوتونیسم گسترده، در منطقه در الیگوسن رخ داده است که اثر این فاز در بیشتر نقاط ایران ثبت شده است. چین خوردگی و گسلش نئوژن پسین باعث بوجود آمدن شکل کلی رشته و حوضه (Basin and Range) کنونی در منطقه شده است. با توجه به اینکه محیط تکتونیکی توده گرانیتوئیدی زوزن یک محیط مرتبط با فرورانش است و با توجه به آنکه سنگهای آتشفشانی برونزد یافته در محدوده مورد سخن تمایلات کالکوآلکالن نشان می دهد، بنظر می رسد ماگماتیسم روی 
داده در گستره مورد مطالعه بطور کلی یک ماگماتیسم مرتبط با فرورانش باشد.
1-8- زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل های معدنی (برگرفته شده از گزارش نقشه زمین شناسی 100000 :1 زوزن)
با توجه به مشاهدات صحرایی و مطالعات انجام شده پیشین چنین می نماید که اندیس های معدنی محدوده مورد سخن از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار نباشند. مواردی از اندیس های غیرفلزی نیز شناسایی شده که در بین آنها یک اندیس گارنت از ارزش اندکی برخوردار است. با توجه به آثار سرباره های به نسبت زیادی که در محدوده به چشم می خورد به نظر می رسد که در زمان های گذشته فعالیت معدنکاری بر روی این اندیس ها صورت گرفته و با توجه به نداشتن بازده رها   شده اند. با توجه به اینکه توده گرانیتوئیدی زوزن متعلق به تیپ I و در ارتباط با محیط فرورانش است لذا پتانسیل کانه سازی بالایی از چنین توده ای انتظار می رود. ولی بدلیل پایین بودن سطح فرسایش و حذف مناطق امیدبخش معدنی در سقف توده گرانیتوئیدی چنین بنظر می رسد که در حال حاضر از پتانسیل اقتصادی بالایی برخوردار نباشد. در زیر بطور خلاصه به  اندیس های معدنی دیده شده اشاره می گردد.
       1-8-1- اندیس آهن شاهرخ 

در خاور مزرعه شاهرخ در داخل سنگ های اسکارنی گارنت و اپیدوت دار عدسی های آهن دیده می شود که از جنس هماتیت و منیتیت هستند. ضخامت عدسی های آهن دار از 5 متر و طول آنها از 30 متر فراتر نمی باشد.

      1-8-2-اندیس گارنت چشمه نیزار

در شمال مزرعه شاهرخ در داخل سنگ های دگرگونی ناحیه ای (واحد Pzm) شیست ها حاوی دانه های گارنت هستند که میانگین اندازه آنها 2-3 میلی متر است. در این محل ترانشه ها و چاهک های متعددی در داخل گارنت سریسیت شیست ها حفر شده است. تراکم گارنت ها در سنگ دربرگیرنده چندان زیاد نیست و همین امر از ارزش اقتصادی آنها      می کاهد.
    1-8-3- اثر معدنی بنتونیت در جنوب باختر مهاباد

 در جنوب باختر مهاباد در داخل واحد PEa آثاری از بنتونیت دیده می شود. منطقه مورد مطالعه بوسیله حفر یک ترانشه به طول 20 متر و چاهک های اکتشافی به عمق 7 متر مورد اکتشاف بیشتر واقع شده است. بطور کلی این اثر گسترش عمقی و جانبی ندارد. در جنوب مزرعه شاهرخ در داخل سنگ های واحد Pzm آثار کنده کاری قدیمی و زون های دگرسانی دیده می شود که با توجه به بررسی های انجام شده از اهمیت قابل توجهی برخوردار نیست.
1-9- اطلاعات ژئوشیمیایی در مقیاس کوچکتر (100000 :1)
اساس انتخاب محدوده زوزن I با هدف انجام مطالعات ژئوشیمیایی در مقیاس 25000 :1 بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم زوزن (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز مشهد – حسن عزمی- 2005) می باشد. محدوده های امیدبخش حاصل از بررسی های فوق الذکر در نقشه (1-3) به نمایش گذاشته شده است. همانطور که مشاهده می شود محدوده زوزن I به مساحت تقریبی 102 کیلومتر مربع از 4 ناهنجاری با شماره های 6و7و8و9 تشکیل شده است. ناهعنجاریهای مورد سخن نسبت به عناصر طلا، مس، سرب و روی از غنی شدگی نسبی برخوردار هستند. در مطالعات نیمه تفصیلی (گزارش حاضر)، با برداشت نمونه های سیلت آبراهه ای (با تراکم 5 نمونه به ازای هر کیلومتر مربع) و نمونه های کانی سنگین (2 نمونه به ازای هر کیلومتر مربع) سعی گردید تا وضعیت ناهنجاریهای حاصل شده در مطالعات یکصدهزارم با دقت بیشتری مشخص گردد که نتایج آن در ادامه گزارش بطور کامل آورده شده است.


نقشه 1-3 : جانمایی محدوده زوزن I بر روی نقشه نواحی امید بخش بر پایه مطالعات ؤئوشیمیایی یکصدهزارم ورقه زوزن
(برگرفته شده از گزارش مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه  یکصدهزارم زوزن-حسن عزمی – 2005)
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      کارفرما : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور




